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سیمایی‌صراف: همه گرایش‌های 
معتدل را به‌کار می‌گیرم

دیروز نوبت »حسین سیمایی‌صراف« بود؛ وزیر پیشنهادی 
علوم در مجلس شورای اسلامی. اگر نمایندگان مجلس 
به او رأی اعتماد دهند، او عنوان پانزدهمین وزیر علوم را 
خواهد گرفت و اولین وزیر علومی خواهد شــد که پس از 
اعتراضات ۱۴۰۱ و روزگار سخت دانشگاه‌ها و اساتید در 
دو سال گذشته، قرار است از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 
حالا او  با شرایط متفاوتی نسبت به وزرای پیشین مواجه 
است. ســیمایی‌صراف، مردی بی‌حاشــیه از بدنه وزارت 
علوم است که مشی اصلاح‌طلبانه و اعتدالی دارد. تعداد 
قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس موافق او هســتند اما 
مخالفانی هم دارد که نسبت به مواضع سیاسی، همچنین 
نداشتن برنامه دقیق، انتقاد دارند؛ مسئله‌ای که در ارتباط 

با وزرای پیشنهادی قبلی هم تکرار شده است. 
او روز گذشــته در جلســه رأی اعتماد، پشت تریبون 
رفت و ارتقای کیفیت آموزش عالی و تحول نظام آموزشی 
کشور مبتنی بر مهارت‌افزایی را هم جزو اولویت‌های اول 
و دوم خــود اعلام کرد. او همچنین گفــت که در صورت 
گرفتــن رأی اعتماد، در اســتانداردها بازنگری می‌کند و 
ارزش‌گذاری‌های حاکم بر آموزش عالی ازجمله آیین‌نامه 
ارتقــای اعضای هیئت‌علمــی براســاس مأموریت‌های 
زیــر نظام‌های آمــوزش عالی، باید انجام شــود. او گفت 
که گفتمان این دوره آموزش عالی، گفتمان مســئولیت 
اجتماعی است و دانشگاه‌ها نسبت به مسائل اجتماعی و 

فرهنگی کشور بی‌تفاوت و بی‌طرف نخواهند بود. 
او بخشــی از صحبت‌هایش را به انتقــاد از مجموعه 
پژوهــش اختصاص داد، با ایــن توضیح که: »پژوهش‌ها 
مســئله‌محور نیســتند و کتابخانه‌ها پــر از پژوهش‌های 
دانشگاهی اســت که به‌جای راه‌حل برای مسائل کشور 
تنها باعــث ارتقــای رتبــه می‌شــوند. در آینده‌پژوهی و 
آینده‌نگاهی ضعف جدی داریــم و از روند جهانی علوم، 
فنون و فناوری عقب می‌مانیم.« به گفته او، سهم پژوهش 
از تولید ناخالص ملی بسیار اندک است؛ در بهترین حالت 
ســهم نیم‌درصــدی دارد، تازه اگر تخصیــص پیدا کند، 
درحالی‌که سهم آن در کشــورهای به‌مراتب کوچک‌تر ۵ 
درصد است. زیرساخت‌ها اعم از ساختمان، آزمایشگاه، 
کتابخانه، کارگاه و ابزار تحقیق بسیار فرسوده و مستهلک 
است. تحریم‌های نظام سلطه، محاصره و انزوای علمی، 
فشار سنگینی را بر آموزش عالی تحمیل کرده است. در 
این بین سهم نشاط در دانشگاه‌ها رضایت‌بخش نیست، 
البته که ســرزندگی دانشــگاه‌ها بدون آرامــش و امید در 
تصمیم‌سازی‌ها ممکن نیست. او صحبت‌هایش را اینگونه 
تمام کرد: »کســانی که بــه‌کار گرفته‌ شــده‌اند، از تمام 
گرایش‌های سیاسی هستند با این شرط که اعتدال داشته 

و صلاحیت‌های علمی، فنی و کارآمدی داشته باشند.«
بعد از صحبت‌های سیمایی‌صراف، نوبت به صحبت 
موافقان و مخالفان رسید. مسعود خاتمی یکی از موافقان 
بود: »برنامه وزیر پیشنهادی علوم با محوریت مسئولیت 
اجتماعی نظام آموزشی، تحقیقاتی و فناوری بوده است. 
عمده نگاه او فرآیند اثرگذارســاختن دانشگاه در حیات و 
مناسبات پیچیده جامعه را نشان می‌دهد و امید به آینده 
و نــگاه مثبت به افق آینده در برنامه‌های ارائه‌شده‌شــان 
مشــاهده می‌شــود.« محمد موحد، عضو فراکســیون 
روحانیت مجلس هم موافق اوست؛ تحصیلات حوزوی، 
دانشــگاهی و ســوابق اجرایــی وزیر پیشــنهادی، مورد 
توجه‌اش قرار گرفته است. محمد بهرامی سیف‌آباد، دیگر 
نماینده مجلس هم از وزیر پیشنهادی پزشکیان حمایت 
کرد. احمد مرادی، نماینــده بندرعباس در همین گروه 
قرار گرفت. او هم اعلام کرد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی 

علوم، جامع، اثرگذار و منطبق با برنامه هفتم است. 
این جلســه اما مخالفانی هم داشــت. یکــی از آنها 
علیرضا عباسی، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس است. 
او به‌عنوان اولین مخالف پشــت تریبون رفت؛ انتقاد او به 
برنامه‌های وزیر پیشــنهادی بود: »انــگار اولویت و برنامه 
مشــخصی نــدارد. در قانــون برنامه هفتم توســعه باید 
320 هزار دانشــجوی خارجی اضافه شود، اکنون تعداد 
دانشــجویان خارجی ۱۳۰ هزارنفر اســت، شما چگونه 
می‌خواهید این تعداد را افزایش دهید. علاوه بر آن ایران 
با ۷۳ هــزار مقاله علمی، رتبه ۱۶ جهــان را دارد که قرار 
است به رتبه ۱۴ برسد. برای این هدف احتیاج به ۹۰ هزار 
مقاله و اثر علمی اســت.« او در ادامه اما مواضع سیاسی 
وزیر پیشنهادی را زیر سوال برد: »کسی که قرار است در 
وزارت علوم منصوب شود، باید موضع‌گیری‌های مناسبی 
داشته باشد، ما موضع‌گیری از شما درباره فتنه ۸۸، محور 
مقاومت و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ ندیدیم، اما در برخی 
موارد موضع‌گیری‌هایی داشتید که مناسب نبود؛ ازجمله 
آن درباره عزاداری دختران بی‌حجاب در کرج اســت که 
مسئولان امنیتی ورود کردند. شما در این باره بیان داشتید 

که در روز عاشورا نیاز به امر معروف نیست.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

من بروم؛ با اینکه با پوشــش مدرسه هستم. مدام فکر می‏کنم 
هرلحظه ممکن است بیایند خانه‏مان، من را بگیرند. روزهای اول 
اصلًا نمی‏توانستم غذا بخورم چون آنقدر توی دهانم زده بودند 
که کاملًا داخل دهانم زخم بود. بعضی وقت‏ها هم کابوســش 
را می‏بینم؛ آن صحنه‏های بد مدام برایم تکرار می‏شوند. حتی 
هنوز هــم نمی‏توانم زیاد غذا بخورم. زیــاد می‏خوابم که فکر و 
خیال کمتری بکنم. به روانشــناس هم هنوز مراجعه نکرده‏ام، 

چون از خانه بیرون نمی‏روم.«
این خلاصه وضعیت روحی نفس است که خودش در گفت‏وگو 
بــا »هم‏میهن« می‏گوید و مادرش هــم آن را تایید می‏کند. نفس 
غیر از اینها حالا با یک پرونده جدید هم روبه‏رو شــده؛ پرونده‏ای 
در دادســرای اطفال که با شــکایت یکی از ماموران زن طرح نور 
علیه او تشکیل شــده، به‏دلیل آنچه این مامور، »در رفتن یکی از 
انگشت‏های دست« اعلام کرده است. مریم عباسی، مادر نفس 
اما به »هم‏میهن« می‏گوید که دخترش به کسی آسیبی نرسانده 
و اگر هم انگشــت دســت ماموری در رفته است، در نتیجه ضرب 
و شــتم از طــرف خودش بــوده. او این را هم می‌گویــد که اخیرا 
یک وکیل تسخیری با او تماس گرفته و گفته حاضر است وکالت 
پرونده نفس را در دادسرای ویژه اطفال به عهده بگیرد، چون نوبت 
رسیدگی به پرونده نزدیک است. خانواده نفس اما از قبل وکیلی 

داشته‏اند و این پیشنهاد را قبول نکردند. 
در مقابل مادر نفس، به پنج مرجع قضایی و انتظامی علیه تیم 
مامورانی که آن‏روز او و دوســتش را با خشــونت بازداشت کردند و 
به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، شکایت کرده؛ به دادسرای 
نظامی، بازرســی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و 
بازرسی کل ناجا. نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست اما خانم 
عباســی همین چنــدروز پیش متوجه شــده که حــالا پرونده از 

دادسرای نظامی خارج شده و به بازرسی فاتب رفته است. 
 آنطــور هم که همیــن دیــروز اصغر جهانگیر، ســخنگوی 
قوه‏قضائیه در نشســت خبری‏اش و در پاســخ به سوالی درباره 
اقدامات دادستانی برای روشن‏شــدن ابعاد ماجرای وارد کردن 
آســیب به نفس حاجی‏شریف از ســوی نیروی انتظامی بر سر 
مســئله حجاب و نحوه برخورد با مقصران حادثه، گفته اســت: 
»درباره خانم نفس حاجی‏شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی 
در دادســرای نظامی تهران تشــکیل شــد و با فوریت تمام ادله 
جمــع‏آوری و مستندســازی شــد. با همــکاری خــوب فراجا 
دراین‏خصوص، مامورین حاضر در صحنه شناســایی و احضار 
شــدند. تاکنون در این پرونــده مجموعاً ۸ نفر احضار شــدند، 
بازجویی لازم از این افراد انجام شــده و پرونده در مرحله تکمیل 
تحقیقات است که به‏موقع اطلاع‏رسانی خواهد شد. شاکیه به 
پزشک قانونی معرفی شــده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل 

شده که موضوع در حال بررسی است.« 

آن روز چه گذشت �
نفس 14 ساله، دانش‏آموز سال آخر متوسطه اول و تک‏فرزند 
است و آن روز همراه مادر و دوستش به مرکز خرید سانا در شمال 
تهران رفته بود. وقتی همراه با دوستش به فروشگاهی برای تحویل 
سفارشــش رفته بود، زنی در پیاده‏رو به آنها گفت مواظب باشند، 
چون ماموران »گشــت ارشاد« همین نزدیکند؛ دختران 14 ساله 
وقت نکردند که مواظب خودشــان باشــند، تا بیایند بفهمند چه 
شد، ون سفیدرنگ از راه رســید و چهار مامور از آن پیاده شدند: 
»تنها خیابانی که به ما نزدیک بود، وطن‏پور بود. به دوستم گفتم 
بیا همینجا بایســتیم، چون نمی‏خواســتم از مامانم دور بشوم. 
اصلًا انتظار نداشــتم که آنها داخل وطن‏پور بشوند. سر رسیدند 
و درحالی‏که ما خیلی ترســیده بودیم، با ما برخــورد کردند. من 
ماجراهای دوســال پیش درباره مهســا امینی را شــنیده بودم و 
خب دوست نداشــتم وارد آن ون بشوم. خیلی ترسیده بودم. من 
14 ســالم است، چهار نفر آدم آمدند و مرا کشیدند و بردند. آنقدر 
همه‏چیز سریع بود که اصلًا نمی‏دانستم دارد چه اتفاقی می‏افتد. 
من را از موهایم می‏کشیدند، سرم داد می‏زدند و فحش می‏دادند. 
خب طبیعتاً آدم می‏ترسد و نمی‏داند تصمیم درست چیست. در 
این حــال و احوال، طبیعتاً مقاومت می‏کردم. ماجرای بیرون ون 
که کاملًا در فیلمی که دیده‏اید، مشــخص است ولی وقتی من را 
بردند داخل، پرتم کردند کــف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش 
را گذاشــت روی گلــوم. محکم می‏زد توی ســرم. جای زخم‏ها تا 
چندروز روی سر و صورتم معلوم بود. لبم از داخل زخم شده بود. 
غذا که می‏خوردم، لبم درد می‏گرفت. ســرم بین صندلی‏ها گیر 
کرده بود و به پهلوی من لگد می‏زدند. یکی از ماموران خانم سعی 
می‏کــرد جلوی آنها را بگیرد اما او را هل می‏دادند. وســط راه، ون 
را عوض کردند و ما را ســوار یــک ون دیگر کردند. در ون اول، یک 
دوربین بالا بود، در ون دوم هم بود، ولی حالم خوب نبود و متوجه 
نبودم کار می‏کند یا نه. بعد من را به پلیس امنیت گیشا بردند. با 
من رفتار بدی آنجا نداشتند، ولی با مادرم رفتار خوبی نداشتند.« 

مریم عباسی، مادر نفس بعد از چندساعت نگرانی و با تماس 
دخترش از داخل ون متوجه شــد که او کجاست؛ همان‏موقع او 
از دخترش خواســت که گوشی همراه را به یکی از ماموران بدهد 
تا به آنها بگوید که نفس و دوســتش فقط 14 ســال سن دارند اما 
مامور بلافاصله گفت که بــرای تحویل دخترتان به پلیس امنیت 
گیشــا بیایید و گوشــی را قطع کرد. »من دیدم دیر شــد، هرچه 
تماس می‏گرفتم جواب نمی‏دادند. تا اینکه خود نفس از موبایل 
دوســتش زنگ زد؛ من نمی‏دانســتم ضرب‏وشــتم شــده است. 
صدایش بالا نمی‏آمد، با بی‏حالی و ترس گفت، مامان ما را گشت 
ارشاد گرفته. آن مامور خانم گفت، بیایید گیشا. ما هم رفتیم. توی 
راه از پلیس امنیت به من زنگ زدند، چون دیده بودند ضرب‏وشتم 
شده است. فهمیده بودند 14 سالش است. گفتند، خانم دخترت 
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روزهای سخت نفس
علیه نفس حاجی‏شریف پرونده‏ای در دادسرای اطفال با شکایت یکی از ماموران زن طرح نور تشکیل شده

به‏دلیل آنچه این مامور، »در رفتن یکی از انگشت‏های دست« اعلام کرده است 

گفت‏وگو با مادر و دختر 14 ساله‏ای که ماجرای بازداشتش توسط ماموران طرح نور هنوز ادامه دارد

»نفس« دو ماه اســت که جز برای رفتن به مدرسه، از خانه بیرون 
نرفتــه؛ از اول تیرماه امســال تا امــروز، 31 مردادماه و هروقت به 
مدرســه می‏رود، با دیدن ون‏های ســفیدرنگ، چند قدم به عقب 
برمــی‏دارد. درخت‏هــای جلوی مدرســه هم جــای خوبی برای 
قایم‏شدن اســت؛ درست مثل جعبه برق شــهری که آن روزِ اول 
تابســتان، در پیاده‏روی خیابان وطن‏پور تهــران جا خوش کرده 
بود، اما آنقدر بزرگ نبود که »وطن حاجی‏شــریف« و دوســتش را 
که پشتش پناه گرفته بودند از ماموران پنهان کند. ماموران پلیس 
امنیت اخلاقی، در گشت‏های روزانه‏شان برای اجرای طرح نور، 
آن روز، نفسِ 14 ســاله و دوســتش را با ضرب‏و شتم، روی زمین 
کشــیدند و بردند. تا یک‏ماه‏ونیم بعد، کســی جز مادر و نزدیکان 
نفس از ماجرای آن روز خبر نداشت اما بعد »مریم عباسی«، مادر 
او بعد از آنکه حس کرد پیگیری‏هایش جواب نمی‏دهد، تصمیم 
گرفت فیلــم آن روز را در »انصاف نیوز« منتشــر کند؛ فیلمی که 
به‏محض منتشرشــدن، آنقدر پربازدید شــد که درنهایت پلیس را 
به پاســخگویی واداشــت و در اطلاعیه‏ای نوشــت، »پلیس رفتارِ 
این‏چنینی توسط عواملِ انتظامی را در چارچوب استانداردهایِ 
کُنِشــی و عملیاتیِ خود ندانســته و پرونده در سیستمِ قضائی و 
بازرســیِ فراجا مفتوح و در حال بررســی اســت.« بعــد از آن هم 
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا گفت که آن روز دو دختر نوجوان 
به ماموران فحاشــی کرده‏اند، رفتار آنها بد بوده و رفتار پلیس هم 

مقداری غیرحرفه‏ای بوده است. 
نفس از یکم تیرماه تا به‏حال، همه این حرف‏ها را شــنیده و 
بعد خودش را در آینه نگاه کرده است؛ جای زخم‏ها روی صورت 
و گردنش، کمرنگ‏تر شــده اما هنوز به‌‌جاست و ورم لبش کمی 
کمتر شده. زخم‏های روانش اما هنوز بجاست؛ نفس هنوز هم 
نمی‏تواند درست بخوابد، نمی‏تواند با دوستانش و حتی مادرش 
به خیابان برود. صبح‏ها به‏محض اینکه از خواب بیدار می‏شود، 
مانیتور دوربین امنیتی آپارتمان را روشن می‏کند و زل می‏زند به 
آن، از ترس اینکه ماموران از راه برسند و او را همانطور که آن روز 
یکی از ماموران زن داخل ون به او گفت، با خود به زندان ببرند. 
»روزهای اول کلًا بیرون نمی‏رفتم. من و دوستم کلًا خانه بودیم. 
حتی همدیگر را نمی‏دیدیم. هنوز که هنوز است، بیرون نمی‏روم 
جز اینکه بخواهم بروم مدرسه. می‏ترسم که ون بیاید و مامورها 
بیایند سمتم. دم مدرســه هم که هستم، هرنوع ونی می‏بینم، 
می‏ترسم و چندقدم عقب می‏روم، قایم می‏شوم تا رد شود، بعد 

پیگیری 
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